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عارفان دشت توس
 سطرهایی درباره عارفانی

 که در این گوشه از خاک خراسان بالیده‌اند

درویشان ستیهنده دشت توس 
حسن احمدی‌فرد     دشــــت تـــوس، 
گستره‌ای است وسیع، میان دو رشته کوه؛ 
»هــزارمــســجــد« اســاطــیــری در یــک ســو و 
»بینالود« با قله‌های بلندش در سوی دیگر. 
در میانه این دشت، رودی کهن هم جاری بوده )و کم و بیش 
هست( که »کــشــف‌رود« باشد. دشت تــوس، همین‌ جایی 
است که مشهد، مشهدالرضا)ع( بر کرانه آن جا گرفته است؛ 
و حضرت رضا)ع( که چراغ دانایی و آفتاب عرفان است. پس 
دور نیست که دشــت تــوس همچون دیگر تکه‌های خاک 
خراسان، خاستگاه عارفان واصلی باشد که دنیا را به هیچ 
می‌انگارند. »نقل است که خواهری داشت دستوری )اجازه( 
خــواســت کــه ایــن خانه تــو را بــروبــم. دســتــوری نـــداد. گفت: 
زندگانی من کرای این نکند؛ تا یک روز درآمد، پیرزنی را دید که 
ــدادی تا  ــرادر مــرا دســتــوری ن خانه وی مــی‌رفُــت. گفت: ای ب
خدمت تو کــردمــی؛ اکنون نامحرمی آورده‌ای؟! گفت: ای 
خواهر! دل مشغول مدار که این، دنیاست که در عشق ما 
سوخته است و از ما محروم بود؛ اکنون جاروب حجره ما بدو 

دادند«.
)عطار نیشابوری/ تذکره‌الاولیا/ ذکر سَری سَقطَی(

    
عارفان دشت توس، فهرست بلندبالایی دارند. از بعضی‌شان 
نشانی بــاقــی اســـت؛ امــا از خیلی‌هایشان، فقط نــامــی به 
‌جا مانده؛ چنان ‌که مثلاً امام »احمد غزالی« را کم و بیش 
می‌شناسیم و احیاناً »سَوانح ‌العشُاق‌«اش را خوانده‌ایم اما 
مثلاً از »بابامحمود طوسی« تنها نامی می‌دانیم در چند 
حکایت. »وقــتــی شیخ، جمعی از درویــشــان را در اربعین 
نشانده بود. یک شب خادم خانقاه را گفته که امشب درویش 
را داروی قوی خواهد رسید، واقف باشی که بیخودی نکنند 
و از خلوت بیرون نجهند؛ اتفاقاً بابامحمود از خلوت رفت و 
یک درویش دیگر نام وی هندوالیاس نیز در عقب بابامحمود 
بیرون جست. خادم در عقب ایشان بدوید، به هندوالیاس 
رسید. وی را بگرفت و بابامحمود روی به کوه و صحرا نهاد؛ و 
هندوالیاس به‌حسن تربیت و سیاست شیخ، فی‌الجمله به 
‌حال خود باز آمد و بابامحمود همچنان مجذوب و مغلوب 

بماند و از وی کرامات و خوارق عادات بسیار ظاهر شد«.
)عبدالرحمن جامی/ نفحات‌الانس(

ُــردانــه‌ای  خــاک تــوس همچنان که در همه تاریخش، گندم پ
داشته، زمین حاصلخیز عــارف‌پــروری هم بــوده؛ چنان ‌که در 
جای‌جای آن می‌توان از مــزار مرشدی یا مدفن پیری سراغ 
گرفت؛ از مزار »ابوعلی فارمدی« در روستای »فارمد« تا قبر 
»شهاب‌الدین عبدالله برُزشِ‌آبادی« در روستای »برُزشِ‌آباد«؛ 
از آرامگاه »عبدالرحمن گهواره‌گر« در »نوزاد« گلمکان تا مدفن 
»شیخ محمد خالد« در روستای »اسجیل« و هر کدام از این 

نام‌ها، تکه‌ای از تاریخ عرفان و تصوف را با خود دارند. 
    

تصوف اگرچه ریشه در باورهای کهن دارد اما از نیمه‌های 
قرن دوم هجری شکلی یافت و در قالب زهدی عملی، آرام‌آرام 
در پهنه وسیع جهان اسلام از مصر و مغرب تا شام و عراق 
گسترده شــد. ایــن زهــد عملی به خراسان که رسید، پیران 
خراسانی آن را به مکتبی مدون بدل کردند. »ابوعبدالرحمن 
سُلمَی نیشابوری«، »طبقات‌الصوفیه« را نوشت و »ابونصر 
سَــراّج توسی«، »اللمُعَ« را. »خواجه عبدالله انصاری« در 
هرات، »طبقات‌الصوفیه« را تقریر کرد و »شیخ احمد جام« 

در تربت جام، »سِراج‌السائرین« را.
به‌رغم آنچه پنداشته می‌شود، به ویژه در همین سده‌های 
نخستین، جریان تصوف لزوماً مبتنی بر فردیتی منفعلانه 
نــبــوده و اغــلــب، ساختی اجتماعی داشــتــه کــه فعالانه در 
کنش‌های جامعه، حاضر بوده است؛ چنان‌که مثلاً استاد 
محمدرضا شفیعی کدکنی، از شیخ احمد جــام با عنوان 

»درویش ستیهنده« یاد می‌کند.
در مجال انــدک ایــن ستون، به شــرط حیات، از شماری از 
عارفان دشت توس، درویشان ستیهنده این گوشه از خاک 

خراسان خواهم نوشت. 

نیایش احمدی     با وجــود اینکه 
سینمای ایران همواره با مشکلات ریز و 
درشتی دست و پنجه نرم کرده، اما هیچ 
گاه و در هیچ برهه‌ای، از پرداختن به 
مصائب و معضلات مردم کشور همسایه‌اش؛ افغانستان 
روی برنگردانده است. به استناد فیلم‌هایی که در اقصی نقاط 
دنیا درباره افغانستان ساخته شده، می‌توان گفت سینمای 
ایران در صدر این فهرست قرار دارد و بیش از هر کشور دیگری 
به مسائل مردم افغانستان واکنش نشان داده است. طبیعتاً 
تشابهات فرهنگی و همسایگی هم در بازتاب زندگی مردم 
افغانستان در متن سینمای ایران بی‌تأثیر نبوده و با وجود 
اینکه عمده مهاجرت‌های افغانستانی‌ها به ایران به ویژه در 
سال‌های اخیر به صورت غیرقانونی صورت گرفته و کشور را 
متحمل هزینه‌های مــادی و غیرمادی کــرده اما با این حال 
سینما دین خودش را به این مردم رنج‌دیده ادا کرده و هیچ‌ گاه 

نسبت به مسائل آن‌ها بی‌تفاوت نبوده است.
از فیلم‌هایی کــه مجید مجیدی و ابــوالــقــاســم طالبی تا 
مخملباف درباره مردم افغانستان ساخته‌اند همگی با حفظ 
احترام و عزت آن‌ها بوده و حتی آنچه بــرادران محمودی در 
بازتاب شرایط زندگی هموطنان خود ساخته و پرداخته‌اند 
هم از نگاه خودشان و با هر نوع انتقادی، راوی زندگی واقعی 

بوده است.
فیلم‌هایی که دربـــاره مــردم افغانستان در سینمای ایــران 
ساخته شده‌اند، عمدتاً حول چند محور اصلی می‌چرخند. 
این سوژه‌ها که اغلب بازتابی از واقعیت زندگی مهاجران 
افغانستانی در ایــران و منطقه است موضوعاتی همچون 
پناهندگی و مشکلات مربوط به اقامت، نداشتن مدارک 
هویتی، زندگی در حاشیه‌ شهر و فقر و نابرابری اجتماعی، 
کلیشه‌های فرهنگی و بحران هویتی را به تصویر کشیده 
است. سینما همچنین نگاهی هم به عشق، همدلی و روابط 
انسانی میان ایرانیان و افغانستانی‌ها داشته و مشکلات 
زنان و ازدواج‌های اجباری را هم زیر ذره‌بین برده و سعی کرده تا 

جایی که در توان دارد صدای مردم افغانستان باشد.
از این نظر عملکرد سینمای ایــران تحسین‌برانگیز است 
و بــرخــاف آنــچــه در سینمای جــهــان بــه ویـــژه هــالــیــوود از 
افغانستانی‌ها به نمایش درآمده و بیشتر این فیلم‌ها حول 
محور جنگ آمریکا در افغانستان و با نگاهی استراتژیک 
ساخته شده و کمتر بر موضوعات انسانی و فرهنگی تمرکز 
کــرده، اما سینمای ایــران تلاش کــرده تصویرگر دغدغه‌ها و 
مشکلات مردم افغانستان باشد و آلام و دردهایی که بر روح 

رنج‌دیده آن‌ها گذر کرده را با زبان هنر روایت کند. 
در این گــزارش مهم‌ترین فیلم‌های ایرانی که به مهاجران 

افغانستانی پرداخته، بررسی شده است. 

بی‌نام و بی‌صدا◾
در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ حضور مهاجران افغانستانی در سینمای 
ایران عمدتاً به نقش‌هایی حاشیه‌ای، بی‌نام و بی‌صدا محدود 
می‌شد. مهاجران در قاب دوربین‌ها اغلب به عنوان کارگر 
ســاده، خدمتکار یا شخصیت‌هایی فرودست و خاموش 
تصویر می‌شدند؛ انسان‌هایی که دیده می‌شدند، اما شنیده 
نمی‌شدند. با این حال، در دو دهه‌ اخیر برخی فیلم‌سازان 
تــاش کــرده‌انــد از ایــن چــارچــوب خــارج شوند و تصویری 
انسانی‌تر از مهاجران افغانستانی ارائه دهند. حضور اتباع 
افغانستانی در سینمای ایران با فیلم »باران« ساخته مجید 
مجیدی در سال ۱۳۷۹ رقم خورد. »بــاران« داستان کارگری 
ایرانی است که به دختر مهاجر افغانستانی دل می‌بندد؛ 
دختری که برای کار در ساختمان، لباس پسرانه به تن کرده 
است. این فیلم با نگاهی شاعرانه و همدلانه، برای نخستین 
‌بار مهاجر افغانستانی را به شخصیت اصلی یک فیلم ایرانی 
تبدیل کرد و رنج بی‌هویتی و کار کودک را در بستری انسانی 

به تصویر کشید.
فیلم سینمایی »مزار شریف« نیز فیلمی به کارگردانی بهمن 
فرمان‌آرا بوده که در سال ۱۳۷۵ ساخته شده است. این فیلم 
با موضوع جنگ و دفاع مقدس، روایتگر داستانی از حضور 
نیروهای ایرانی در افغانستان و حوادث پیرامون مزار شریف 
است. فیلم تصویری واقعی و مستندگونه از جنگ و مقاومت 
ارائه می‌دهد و به موضوعات انسانی، اخلاقی و پیامدهای 
جنگ مــی‌پــردازد. مــزار شریف به ‌عنوان یکی از آثــار مهم 

ــاع مقدس شناخته شــده و نقدهای مثبتی  سینمای دف
دریافت کرده است. 

دهه 80◾
فیلم سینمایی »عــروس افغان« به کارگردانی ابوالقاسم 
طالبی و تهیه‌کنندگی علیرضا مزینانی در سال ۸۲ ساخته 
و برای نخستین بار در همان سال هم پخش شد. این فیلم 
روایتگر ماجراهای جوانی افغانستانی به نام »گل‌محمد« 
است که برای تهیه شیربهای دختری که سخت به او دلبسته 
اســت، به پاکستان مــی‌رود و در آنجا به کارهای مختلفی 
چــون روزنــامــه‌فــروشــی، جاروکشی و… مشغول می‌شود. 
»گل‌محمد« زمانی به افغانستان برمی‌گردد که رژیم طالبان 
عوض شده و به او خبر می‌دهند در غیاب او، دختر مورد 
نظرش ازدواج کرده است. گل‌محمد غمگین و افسرده به خانه 
آن‌ها می‌رود، اما متوجه می‌شود خواهر نامزدش ازدواج کرده و 

دختر مورد نظر او همچنان منتظر گل‌محمد است.
»گلچهره« فیلمی به کارگردانی و نویسندگی وحید موسائیان 
محصول سال ۱۳۸۹ است که داستان صاحب سینمایی در 
کابل به نام اشرف‌خان را روایت می‌کند که در پی سقوط دولت 
کمونیستی و تسلط مجاهدین، قصد بازسازی سینمای 
خود را دارد. با این حال، جنگ‌های داخلی مجدد شعله‌ور 
می‌شوند و به فیلم‌خانه ملی افغانستان نیز کشیده می‌شوند. 
این فیلم به نوعی تاریخ تصویری یک ملت را در دل خود جای 

داده است.
»آخرین ملکه زمین« فیلمی به کارگردانی محمدرضا عرب و 
نویسندگی محمد ترابی ساخته سال ۱۳۸۵ است. این فیلم 
 ibaff با رأی اکثریت داوران دومین جشنواره بین‌المللی فیلم
اسپانیا در صدر جدول بخش اصلی رقابتی این جشنواره قرار 
گرفت. این فیلم داستانی دراماتیک و انسانی از مهاجرت، 
هویت و تلاش برای بازگشت به خانه را روایت می‌کند. این فیلم 
در خلال جنگ‌ها و بحران‌های جهانی، مشکلات اجتماعی و 
فرهنگی مهاجران افغانستانی در ایران را به تصویر می‌کشد و به 
جنبه‌های مختلف زندگی مهاجرانی که در کشورهای دیگر به 
سر می‌برند، می‌پردازد. داستان فیلم درباره علی‌بخش، یک مرد 
افغانستانی است که سال‌ها پیش به ایران مهاجرت کرده و در 
حال حاضر در یکی از کارگاه‌ها مشغول به کار است. او در زندگی 
روزمره خود با سختی‌ها و مشکلات بسیاری روبه‌رو است، اما 
همچنان به زندگی ادامه می‌دهد. علی‌بخش از خانواده‌اش در 
افغانستان بی‌خبر بوده و در طول سال‌ها، ارتباط خود را با آن‌ها 
قطع کرده است. زندگی در ایران برای او با وجود تلاش‌های زیاد، 

پر از غم و دلتنگی است.

رویکرد تازه در دهه 90 ◾
در دهه ۹۰ نسل جدیدی از فیلم‌سازان افغانستانی مقیم 
ایران وارد میدان شدند و رویکرد تازه‌ای به این مسئله یافتند 
که مهم‌ترین آن جمشید محمودی است. محمودی متولد 

۱۳۶۱ در پروان افغانستان است. این فیلمساز فعالیت هنری 
خود را از سال ۱۳۸۵ آغاز کرد و در سال ۱۳۹۱ با فیلم سینمایی 
»چند مترمکعب عشق« وارد سینمای حرفه‌ای ایران و جهان 
شد. او که آثارش را با تهیه‌کنندگی برادرش نوید محمودی 
ساخت توانست دغدغه‌های هموطنانش را به بهترین 

صورت ممکن در سینما به تصویر بکشد. 
ــرادران محمودی چندین فیلم سینمایی بــا محوریت  ــ ب
افغانستان ساختند و به نمایش گذاشتند؛ چند مترمکعب 
عشق، رفتن، شکستن همزمان بیست استخوان، هفت و نیم 

و مردن در آب مطهر از جمله آن‌هاست. 
فیلم »چند مترمکعب عشق« بــه کــارگــردانــی جمشید 
محمودی در سال ۱۳۹۲ با روایت عشق یک دختر مهاجر 
افغانستانی و یک کارگر ایرانی در کارگاه آجرپزی، مخاطب را با 
واقعیت سخت زندگی پناهجویان در حاشیه شهرها مواجه 
کرد. این فیلم با حضور بازیگران افغانستانی از جمله فرشته 
حسینی توانست مرزهای رایج سینمای ایران در بازنمایی 

مهاجران را کمی جابه‌جا کند.
این رویکرد در فیلم »رفتن« )۱۳۹۵( به کارگردانی این کارگردان 
ادامه پیدا کرد؛ روایتی از یک زوج جوان مهاجر که برای فرار 
از وضعیت بی‌ثبات خــود در ایــران، به امید زندگی بهتر، 
قصد مهاجرت به اروپا را دارنــد. »رفتن« با پرداختی تلخ و 
واقع‌گرایانه، تصویری عریان از مهاجرت اجباری، دوراهی‌های 
اخلاقی و فرسایش روابط انسانی در سایه بی‌ثباتی قانونی 

ترسیم می‌کند.
فیلم »شکستن همزمان بیست استخوان« )۱۳۹۷( نیز با 
نگاهی عمیق‌تر به بحران‌های مهاجران می‌پردازد. این فیلم 

داستان مردی افغان‌تبار است که میان وظایف خانوادگی 
و محدودیت‌های قانونی در ایران، درگیر تصمیمی 

دردنــاک می‌شود. محسن تنابنده در این فیلم 
بازی درخشانی از خود بر جای گذاشت. 

»هفت و نیم« محصول سال ۱۳۹۷ است. 
ایـــن فیلم مــاجــرای زنــدگــی هــفــت دختر 
افغانستانی و ایرانی را در هفت اپیزود به 
صورت سکانس پلان روایت می‌کند و قصه 
دخترانی است که قــرار است جمعه شب 
مراسم عروسی آن‌ها برگزار شود، اما هر کدام 

از آن‌ها به نوعی درگیر مسئله‌ای هستند.
ــردن در آب مطهر« بــه کــارگــردانــی،  ــ »م

نویسندگی و تهیه‌کنندگی بـــرادران 
محمودی محصول سال ۱۳۹۸ است. 

این فیلم در بخش سودای سیمرغ 
ســی و هشتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر حضور داشت و نامزد 

دریافت دو جایزه شد. 
رونـــا و حــامــد یــک زوج جــوان 

افغانستانی در تلاش‌اند تا 

ــا تــرک کــرده تا زندگی بهتری  افغانستان را به مقصد اروپ
پیدا کنند. این دو برای اجــرای این طرح در ابتدا به صورت 
غیرقانونی با اتوبوس وارد ایران می‌شوند. حامد در اقامتگاه 
یکی از دوستان افغانستانی خود که در تهران به سر می‌برد 
و آماده نقل مکان به ترکیه است، می‌ماند. آن‌ها سرانجام 
متوجه می‌شوند برای مهاجرت از ترکیه به اروپا و به رسمیت 
شناخته ‌شدن به عنوان پناهنده به دلایل قانع‌کننده‌ای نیاز 
دارند. این دو در نهایت سعی می‌کنند از اسلام به کاتولیک 
بگروند، اما این امر مشکلات و خطرات بزرگ‌تری در پی دارد. 

معضل کودک‌همسری◾
فیلم سینمایی »مردم آرام« که در جشنواره فجر ۱۴۰۳ به 
کارگردانی بهنوش صادقی و تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی 
هاشمی حضور داشت از دیگر فیلم‌‎های جدید در سینمای 
ایران بود که به پدیده کودک‌همسری به شیوه‌ای متفاوت 
پرداخته و شخصیت اصلی فیلمش را مردی افغانستانی 
به نام زمان قرار داده است. فیلم هم در سوژه و هم اجرا اثر 
قابل ‌قبولی از آب درآمده و مخاطب را تا انتها با خودش همراه 
می‌کند. فیلم مرد آرام به‌ طور کلی با دو بازیگر اصلی پیش 
مــی‌رود. مهدی هاشمی ایفاگر نقش مــردی افغانستانی 
است که از یک سو طبق آداب ‌و رسوم محل زندگی‌اش رفتار 
می‌کند و از سوی دیگر نمی‌تواند نسبت به زندگی دختری که 

همراهش است بی‌تفاوت باشد. 
»آخرین تولد« باز هم ساخته برادران محمودی و محصول 
سال ۱۴۰۰ است که در خرداد ۱۴۰۲ اکران شد. این کارگردان 
بــرای ســوژه ایــن فیلم بــه ســراغ حمله و تسلط طالبان بر 
افغانستان رفته و تأثیرات آن بر زندگی مردم به ویژه زنان 
را بررسی کرده است. در داستان آخرین تولد، چند زن از 
اقشار مختلف به نمایندگی از زنان افغانستان حضور دارند و 
سعی می‌کنند زندگی آشفته خود را سامان دهند و آرزوهای 
پایمال شده توسط طالبان را در زیر سایه مرگ، احیا کنند. 
برخی معتقدند فیلم با استفاده از ظرافت‌های سینمایی 
توانسته فضای خشونت‌آمیز و وهم‌آلود دوران طالبان را به 
تصویر بکشد، بدون اینکه صحنه‌های خشن یا مستقیمی 

از طالبان نشان دهد.
در کنار این آثار داستانی، مستندهایی چون »سایه‌های 
بی‌خورشید« ساخته مهرداد اسکویی نیز تلاش کرده‌اند 
گوشه‌هایی از زندگی نوجوانان افغانستانی را در دل نظام 
حقوقی و اجتماعی ایران نشان دهند؛ نوجوانانی که گرفتار 
بزه، فقر و بی‌هویتی‌اند، اما همچنان با امید و ترس به آینده 

نگاه می‌کنند.
در سال‌های اخیر، حضور بازیگران مهاجر نیز در سینمای 
ایران پررنگ‌تر شده است. فرشته حسینی به‌ عنوان یکی 
از چهره‌های شاخص این جریان، با بــازی در فیلم‌هایی 
چون »شکستن همزمان بیست استخوان« و »رفتن« 
و همچنین سریال‌های پرمخاطب مانند »قورباغه« و 
»جنگل آسفالت« توانست توجه مخاطبان را به خود 
جلب کند و تصویری تازه از مهاجر افغانستانی به نمایش 
بگذارد؛ تصویری که نه ‌تنها متأثر از 
رنج و تبعیض بوده، بلکه همراه 
بــا کــنــش‌گــری، پیچیدگی 
ــیـــتـــی و حــق  شـــخـــصـ

انتخاب است.
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رامونا میرحاجیان ‌مقدم  ارتباط میان تاریخ و 
داستان کودک، ارتباطی دوسویه و پربار است. داستان 
ــه کــودکــان  ــاریــخ ب ــوزش ت ــ ابــــزاری قــدرتــمــنــد بـــرای آم
ــرا می‌تواند مفاهیم پیچیده  محسوب مــی‌شــود زی
تاریخی را به زبان ساده و قابل درک، به کودکان انتقال دهد و آن‌ها را با 
گذشته، هویت فرهنگی و سرگذشت ملت‌ها آشنا کند. افزون بر این، 
داستان تاریخی می‌تواند تخیل و تفکر کودکان را برانگیزد و زمینه تعمق، 
پرسش‌گری و نگاه عبرت‌آموز را در آن‌هــا تقویت کند. داستان‌های 
تاریخی کــودک را می‌توان در پنج دسته‌ اصلی جای داد: دسته اول 
داستان‌های موقعیت‌محور تاریخی است، دسته دوم داستان‌های 
افسانه‌ای با الهام از تاریخ و دسته سوم داستان‌های شخصیت‌محور 
تاریخی یا پرتره‌نگاری است. دسته چهارم به داستان‌های تخیلی با 
ــوان بــازآفــریــنــی و  عناصر تــاریــخــی تعلق دارد و دســتــه آخــر را مــی‌ت

ساده‌سازی متون کهن دانست.
در مسیر نگارش انواع داستان‌های تاریخی نویسنده با دشواری‌هایی 
روبه‌رو بوده که گاه فراتر از چالش‌های رایج در داستان‌نویسی کودک 

است. در این یادداشت به هفت چالش اصلی اشاره می‌شود.
۱- مرز تخیل و واقعیت تاریخی: داستان باید بــرای کــودک جــذاب و 

خیال‌انگیز باشد، اما این خیال‌انگیزی نباید به تحریف تاریخ بینجامد. 
تشخیص مرز میان تخیل و واقعیت تاریخی دشوار است. نویسنده 
باید بتواند با تلفیق ظریف واقعیت و خیال، فضایی رمزآلود و در عین 
حال وفادار به تاریخ خلق کند. مجموعه آثار داستان تاریخی حمیدرضا 
شاه‌آبادی و فریبا کلهر نمونه‌های موفق در تشخیص این مرز باریک‌اند. 
2- دشــواری واژگــان تاریخی: کلمات، اصطلاحات و مفاهیم قدیمی 
برای کودک و حتی بزرگسال امروزی دشوار و نامفهوم است. نویسنده 
داستان تاریخی کودک باید با استفاده از بافت موقعیت و دیالوگ، 
واژگان سخت را به ‌طور غیرمستقیم توضیح داده و از پاورقی پرهیز کند.
۳- روایت وقایع تلخ و خشونت‌آمیز: بخشی از تاریخ با جنگ، مرگ، 
محاصره و تبعیض عجین است. حذف این بخش‌ها تحریف است 
و روایت بی‌پرده آن نیز برای کودک مناسب نیست. راهکار، استفاده 
از زاویه‌ دید کودکانه، یا روایت‌های کنایی و استعاری است. به عنوان 
نمونه، برخی نویسندگان با روایــت از نگاه حیوان یا اسباب‌بازی، 

خشونت را تلطیف می‌کنند. کلر ژوبرت در داستان‌های تاریخی خود از 
این تکنیک برای رهایی از چالش یاد شده عبور کرده است.

۴- تعارض منابع تاریخی: منابع مختلف درباره بسیاری از شخصیت‌ها 
یا وقایع، روایت‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. این موضوع نویسنده را 
ناگزیر به گزینش یا گاهی خلق روایتی با روایتگر محدود می‌کند تا 

صداقت داستان حفظ شود. 
۵- فاصله کودک با مفاهیم تاریخی: کودکی که با بازی‌های دیجیتال و 
زندگی شهری رشد کرده، مفاهیمی چون قلعه، زره یا حتی نان تنوری را 
به‌خوبی درک نمی‌کند. راه‌حل پیشنهادی، خلق موقعیت‌های امروزی 
با شباهت‌های ضمنی است. مجموعه‌ شاهنامه‌بازی نوشته نگارنده 
این سطور از این تکنیک بهره برده است. در داستان کیخسرو و جنگ 
با لحاف آبی، عبور از رود جیحون در قالب بازی کودکانه با لحاف آبی 

بازآفرینی شده و ارتباطی ملموس با کودک امروز ایجاد می‌شود.
۶- بار مسئولیت تربیتی نویسنده: نویسنده داستان تاریخی کودک، 

تنها یک قصه‌گو نیست، بلکه مسئولیت فرهنگی و تربیتی نیز دارد. 
انتخاب زاویـــه نــگــاه، ارزش‌گــــذاری شخصیت‌ها و نحوه‌ مواجهه با 

شکست یا پیروزی در شکل‌گیری نگرش کودک مؤثر است.
۷- کمبود و نقص منابع برای بهره‌گیری داستانی: نویسندگان کودک 
برای شناخت دقیق پوشاک، خــوراک، زندگی روزمــره، بازی‌ها، ابزار و 
باورهای مردم در دوره‌های تاریخی مختلف، نیازمند منابع تصویری و 
دقیق هستند؛ اما این منابع برای کودک‌نویسان به‌راحتی در دسترس 
نیست. نمونه خوب پیروزی نویسنده بر این چالش‌، مجموعه کتاب 

۳۶۶ روز با پیامبر عزیزمان نوشته نقی سلیمانی ‌است.
نگارش داستان تاریخی بــرای کــودک، تلاشی اســت بــرای بازآفرینی 
گذشته با زبان آینده‌سازان. در این مسیر، نویسنده باید هم چشم به 
اسناد تاریخی داشته باشد و هم دل به دنیای خیال کودکانه بسپارد. او 
باید هم به امانت‌داری در برابر حقیقت وفادار بماند و هم به زبان روایت 
و لذت قصه‌گویی. از سند تاریخی تا صحنه داستانی، راهی دشوار و 
پرمسئولیت است، اما اگر درست پیموده شود، کودکان را نه‌تنها با 
وقایع گذشته، بلکه با ارزش‌هایی همچون ایستادگی، تفکر، مهربانی و 
خرد آشنا می‌کند. این رسالت فرهنگی، ما را فرامی‌خواند تا تاریخ را نه 

در موزه‌ها، بلکه در دل داستان‌ها زنده نگه داریم.

یادداشت

نمایشگاه آثار هنرمند شهید منصوره عالیخانی افتتاح شد
ــار هنرمند شهید منصوره عالیخانی همزمان با برگزاری  آث
مراسم یادبود او، روز گذشته در نگارخانه عالی حــوزه هنری 
به نمایش درآمــد. ایــن نمایشگاه که شامل ۲۵ اثــر نقاشی از 
شهید منصوره عالیخانی است روز گذشته در نگارخانه عالی 

حوزه هنری افتتاح شد. آخرین اثر روایتی منصوره عالیخانی 
از واقعه عاشورا بــود که ناتمام ماند.این نمایشگاه از ۲۵ تیر 
تا ۶ مــرداد ۱۴۰۴، روزهــای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا 
۱۸ برقرار است و علاقه‌مندان برای بازدید از آثار می‌توانند به 
نگارخانه ابوالفضل عالی واقــع در خیابان سمیه، نرسیده به 

خیابان حافظ، حوزه هنری مراجعه کنند.منصوره عالیخانی 
متولد سال ۱۳۴۶ در نوشهر بود. او تحصیلات خود را در مقاطع 
کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه‌های ‌الزهرا)س( 
و سوره به اتمام رساند و در ادامــه به تدریس در دانشگاه‌ هنر 
کاشان، هنرستان سوره و مؤسسه‌های آموزشی هنری پرداخت. 

حضور در نمایشگاه‌های انــفــرادی و گــروهــی،‌ تصویرسازی 
کتاب و داوری جشنواره‌های هنری از جمله فعالیت‌های این 
هنرمند در طول فعالیت حرفه‌ای‌اش بود. عالیخانی سحرگاه 
۲۳ خـــرداد ۱۴۰۴ در کنار همسرش سعید برجی دانشمند 
کشورمان در پی حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

چالش‌های نگارش داستان تاریخی برای کودکان 

راهی دشوار و پرمسئولیت

تصویراتباع  ومهاجران افغانستانی در سینمای ایران 

ادای دیِن به عزیزترین همسایه ها


